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 عالم	محبوب	بنام

 

 انوار و است متضوّع عالم عرصهٔ  در قدم مالك ظهور قميص نفحات جواد ای

 گشت فارغ دونش از و نمود اقبال باو نفسی هر لائح، و مشرق ابداع افق  از وجهش

 اهل از ماند دور مقام اين از كه وهر است مذكور اكبر منظر در توحيد اهل از او

 دارد محفوظ شياطين شرّ  از ترا بودی خواسته حق از محسوب، اعلی قلم از هوى

 و بود خواهد و بوده باستقامت منوط مقام اين الْحَكِيْمُ، الْعَلِيْمُ  الْحافظُِ  لَهُوَ  إِنَّهُ  بَلى
 بر محيط و كل بر عالِم  و كل بر ناظر و كل  بر مهيمن وحده حقرا كه آنست استقامت

 نداشته شريك يزَالُ  وَلا يزََلْ  لَمْ  شمری، فانی و قودمف او ساحت در دونشرا و دانی كل

 ادراك حَقُّهُ  هُوَ  كَما را ظهور اين مقام حين  تا متوهّمين از اكثری داشت، نخواهد و

 عَرَفوُا لَوْ  لَعَمْرِيْ  ماشيند، و ساير نسيان و غفلت بيدای در كه اينست اند،ننموده 

طْنا قَدْ  وَقالوُا وَناحُوا صاحُوا  النُّصْحَ  هذا اجْعَلْ  أنَِ  الْعالَمِيْنَ، مَوْلى يا جَنْبِكَ  فيِْ  فرََّ

 . الْعامِلِيْنَ  مِنَ  وَكُنْ  عَيْنيَْكَ  نصُْبَ 

 


